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Abstract 

Postmodernism is the disobedient child of modernism that has a critical 

dialectical relationship with it, based on the denial of rationalism and rejection 

of Essentialism, denial of the domination of science, and negation of 

Metanarrative, violation of certain duplications and deconstruction. In contrast 

to rationalism, Essentialism, Scientism, and the centralization of modernism, 

following the mental and intellectual crisis of civilized man arose in the West 

in the aftermath of the two world wars. The cultural and philosophical 

phenomenon in the communication era and through coexistence and peaceful 

and non-peaceful relations, the cultural and thought base in Islamic societies 

has entered, and many Islamic scholars have been influenced by it as a 

criterion for reading and evaluating texts. They put their intellectual heritage. 

The present study uses a descriptive-analytical method and, with the help of a 

philosophical critique, seeking to express the differences of thought and the 

challenges arising from the appearance of this flow in Adonis’ poetry in 

opposition to the thought  of absolute, pious, and pyramid of Islamic 

foundation. The results of this study indicated that Adonis uses the postmodern 

critique method, to revisit the Islamic heritage. By eliminating the boundaries 

of poetry and philosophy and applying postmodern philosophical thought, 

regardless of The function of poetry in Islamic societies provides an inaudible 

poetry that is far from the language, thought and culture of the Islamic Arab 

community. 
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*  مطالعۀ انتقادی فلسفۀ پستمدرنیسم در شعر ادونیس

 ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس خلیل پروینی، استاد گروه زبان و

 دکتری گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس آموختۀسید حسین حسینی، دانش

 کبری روشنفکر، دانشیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشگاه تربیت مدرس

 فر، دانشیار گروه پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرساصغر فهیمی

 

 چکیده

ی لکتیکای فلسفی و فرهنگی، فرزند نافرمان مدرنیسم است که در یک رابطۀ دیامدرنیسم پدیدهپست

لم، نفی لطۀ عباوری، انکار سگرایی، انکار ذاتهایی همچون نفی عقلانتقادی با آن، با تکیه بر مؤلفه

 بی دران غرهای حتمی، واسازی و...، در پی بحران روحی، فکری و مدنی انسها، نقض دوگانگیفراروایت

آمیز متط مسالزیستی و روابنتیجۀ دو جنگ جهانی، ظهور کرد. این پدیده در عصر ارتباطات از طریق هم

دان اندیشمن ری ازآمیز، به بستر فرهنگی و اندیشگانی جوامع اسلامی ورود پیدا کرد که بسیاو غیر مسالمت

هش پژو دند.ار دااث فکری خود قرو ادیبان اسلامی، تحت تأثیر آن قرار گرفتند و آن را معیار خوانش میر

های شهای فکری و چالحلیلی و با استعانت از نقد فلسفی، در پی بیان تفاوتت -حاضر با روش توصیفی

ایج نت است. اسلامی مدار و هرمی بنیانِارزش در شعر ادونیس در تقابل با اندیشۀناشی از تجلی این جریان 

های ژرف فرهنگی و حتساب تفاوتمدرن، بدون انقد پستدهد که ادونیس با ابزار پژوهش نشان می

ر رزهای شعماشتن پردازد و با از میان بردمدنی و عوامل و بستر ظهور آن، به بازخوانی میراث اسلامی می

عری شمی، مدرن، بدون توجه به کارکرد شعر در جوامع اسلاو فلسفه و به کارگیری اندیشۀ فلسفی پست

ر برخی ر چه دکه با زبان، اندیشه و فرهنگ جامعۀ عربی اسلامی فاصله دارد؛ اگکند نامفهوم ارائه می

 دارد.موارد، مخاطب را به بازخوانی میراث فرهنگی خود وامی

 مدرنیسم، اندیشۀ اسلامی، زبان، حقیقت، ادونیس.: پست کلمات کلیدی
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 مقدمه. 1

تمدن غرب بود که دستاوردهای اروپا را معیار نگر مبتنی بر مرکزیت تاریخ و جانبهای یکمدرنیسم پدیده

های دیگر نیز مطرح شد و بعد از سه قرن، نیچه ها و اندیشهتمدن 19شمرد. در قرن یپیشرفت تاریخی برم

به نقد اساسی مدرنیسم پرداخت. پس از وی، جریانات دیگر نیز به نقد عقل ابزاری و اندیشۀ روشنگری 

« مدرنیسمپست»جریانات انتقادی برخاسته از دل مدرنیسم، اصطلاح  پرداختند که در کل، به مجموعه

گرایی را جانشین زبان نسبیاخلاق و عمل  در معرفت،مدرنیسم، بستر فکری شود. با ورود پستاطلاق می

شناختی غربی، پس از ورود اه فلسفی رشدیافته در بستر معرفتگرا و حقیقت کرد و این دیدگزبان مطلق

تبدیل به مفاهیم اجرائی و معیارهایی شد که به بازخوانی میراث معرفتی  ،عربی –سفی اسلامی به تفکر فل

ها از ام، غربیمن از جمله کسانی هستم که فرهنگ غرب را دریافته»گوید: اسلامی پرداخت. ادونیس می

-جدید را بخشیده ها امکان بازخوانی میراث خود با نگاهیاند که به آنآگاهی و مفاهیمی برخوردار شده

من نوگرایی شعر عربی را  است.ها فراهم آوردهاست و امکان محقق ساختن استقلال فرهنگی را برای آن

ام. این خوانش بودلیر بود که شناختی آن در نیافتهاز درون نظام فرهنگی رایج عربی و ساختار معرفت

که اسرار زبان شعری ابوتمام و ابعاد نوگرایی شناخت من از ابونواس را تغییر داد و خوانش مالارمیه بود 

او را برای من روشن کرد و خوانش رامبو و نرفال و برتون بود که مرا به اکتشاف تجربۀ متمایز و درخشان 

تصوف رهنمون ساخت و خوانش نقد مدرن فرانسوی بود که مرا به نوگرایی نگاه نقدی جرجانی، به ویژه 

 (87-86: 1985)ادونیس،  «.و بیانی آن راه برد در حوزۀ شعریت و خاصیت زبانی

هایی را برای مخاطبان مدرنیستی ادونیس، چه چالشپژوهش حاضر بر آن است که بداند، اندیشۀ پست  

است؟ زیرا فرهنگ اسلامی بنابر شرایط خاص خود و تحت تأثیر در فرهنگ اسلامی، ایجاد کرده

 ای است.های عدیدهگرفتار بحران های مهاجم، هنوز استقرار نیافته واندیشه

تحلیلی است و امتزاج دو حوزۀ نقد و ابداع فلسفی در شعر این  -روش پژوهش در این نوشتار، توصیفی  

ی اندیشۀ اسلامی را داراست؛ یعن« دیگری»شاعر، اقتضای استفاده از روش نقد فلسفی در به چالش کشیدن 

 نداشتن کند، امکانو آنچه ضرورت این پژوهش را تبیین میگیرد مدرن قرار میپست در چالش با فلسفۀ

مدرن، های فکری آن، تفاوت دو دیدگاه اسلامی و پستفهم شعر معاصر عربی بدون اطلاع از زمینه

مدرن و خوانش میراث اسلامی بر مبنای نقد تأثیرپذیری شاعران و اندیشمندان اسلامی از فلسفۀ پست

 است. های ناشی از آنغربی و چالش

 پیشینه پژوهش -2

مدرنیسم در شعر است؛ اما دربارۀ تجلیات پستشعر ادونیس از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گرفته  

. 1های نزدیک به آن اشاره کرد: توان به برخی پژوهشاست و تنها میاو تاکنون پژوهشی انجام نشده
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شناسی رمزگشایی برخی قصاید شاعر و نشانه به «الفضاء الشعری الأدونیسی»کتاب محمدصابر عبید در 

التفکیک  تحولاتها بین البنیۀ و جدل الشعریۀ و» ۀمقال درنبیل محمد . 2پردازد. های معنایی آن میدلالت

تحولات کلی مفهوم شعری ادونیس و خوانش او از میراث عربی در دو نوع معیاری و ، «عند أدونیس

به بشیر تاوریریت، تألیف « آلیات الشعریۀ الحداثیۀ عند أدونیس»ب کتا. 3کند. دینامیکی را بررسی می

و نقش آن در آفرینش « استراتژی رؤیا»ترین مبادی آفرینش ادبی او و ادونیس و مهم« استراتژی شعری»

در رسالۀ دکتری خود با حمد ا یباق. 4پردازد. شعری و اصول فلسفی و نقدی آن در میراث ادبی وی می

به تجربۀ شعری ادونیس و تأثیرپذیری او الجزائر، در « التجربۀ الشعریۀ لدی أدونیس الحداثۀ ووعی »عنوان 

است و بیشتر به جوانب شکلی و مسألۀ پرداخته« مدرنیسم عربی»از مدرنیسم و تلاش وی برای ایجاد 

محمد نوشتۀ  «الإبداعی مشروع أدونیس الفکری و». کتاب 5است تا فلسفۀ مدرنیسم. نوآوری متمرکز شده

گ خدا و تأثیرپذیری شاعر از به بررسی تجلیات مدرنیسم در شعر ادونیس از جمله مسألۀ مر ،عبدالمرزاق

برخی  «الوجود: دراسۀ فلسفیۀ فی شعر أدونیس الشعر و»کتاب در عادل ضاهر . 6است. پرداختهنیچه 

دیالکتیک ذات و موضوع را به را بررسی کرده و « حقیقت»جوانب فلسفی شعر ادونیس، از جمله مسألۀ 

و نقد « الکتاب»است و سعی کرده تا خوانشی فلسفی از عنوان یک اصل مدرنیسم مورد بررسی قرار داده

 فرهنگ سلطه در آن ارائه دهد.

 مدرنیسمپست. 2

مدرنیسم برای در هم شکستن متافیزیک غرب و از میان برداشتن مرکزیت اندیشۀ غربی به وجود آمد پست

ناپذیری همگام است. ارائۀ تعریفی جامع معنایی و انسجامانگاری، تفکیک، بیفلسفۀ آنارشیسم، نیست و با

های مختلف علمی و با توجه به تعدد رویکردهای مدرنیسم با توجه به ورود آن به حوزهو مانع از پست

 ندارند.نظر پردازان بر مدلول خاصی برای این اصطلاح، اتفاقآن ناممکن است و نظریه

داند که بدون آن، مدرنیسم را فرزند نافرمان مدرنیسم می، پست(Eleanor Heartney)النر هارتنی

ای دیالکتیکی است که از سویی تکامل پذیر نیست؛ بنابراین رابطۀ این دو، رابطهمدرنیسم امکانوجود پست

گفتمانی انتقادی که خواستار  پردازد؛ یعنیو استمرار مدرنیسم بوده و از سوی دیگر، به نقد آن می

 (124-121: 2012الحیدری، ؛ 25-24: 1393اینده، پ)تجدیدنظر در مدرنیسم است. 

شناسی جدید، یک وضعیت تکوین زیبایی»اند: مدرنیسم آوردهاز جمله تعاریفی که برای پست  

های ادبی که ز جنبشای اداری متأخر، مجموعهاجتماعی، نوعی از فرهنگ، عنصر غالب در فرهنگ سرمایه

گیرد، حالتی اخلاقی و سیاسی، پایان تاریخ، افق جدیدی در آگاهانه هجا را برای انعکاسات ادبی به کار می

جان  گردد؛ در نهایت،خطایی که فقط منتهی به تأسف می ارب فرهنگی، فلسفی و سیاسی، توهم وتج

از مظاهر یأس و ناامیدی حکایت شمارد که سبب سردرگمی است و بارت آن را اصطلاحی گنگ می

 (24-23: 1393)پاینده، « دارد.
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-مدرنیسم، مستلزم فهم کامل مدرنیسم است؛ بنابراین در ادامه سعی داریم که به مهمپرداختن به پست  

 ترین عناصر مدرنیسم اشاره کنیم:

 (191:م1992الدوای، )مرکزیت، مرجعیت و فاعلیت ذات انسانی.  به معنایگرایی: . ذات1

به قدرت عقلانیت خود، مستقل از عوامل بیرونی، قادر به داند که گرایی: انسان را ذات عاقل می. عقل2

 (245: م2005)الشیخ، ادراک حقیقت است. 

. سلطۀ علم: معرفت منحصر در علم، معیار اساسی مدرنیسم بود که مبنای پیشرفت و پالایش توهمات 3

 (141-140 :2013 ۀ مؤلفین،)مجموعگرفت. قرون وسطی قرار می

 (248-245م: 2005الشیخ، ) گذاری است.. آزادی: انسان موجودی کاملاً آزاد و قادر به قانون4

کند. به هر کدام از این مفاهیم چهارگانه، مفاهیم دیگری وابسته است که نگاه فلسفۀ مدرن را مشخص می

و « حقیقت انسان»مفاهیم « گراییذات»، به «فکر»و « حساب»، «لوگوس»مفاهیم « گراییعقل»مثلاً به 

 (250-248: همان)تعلق دارد.« اراده، قدرت و عمل»مفاهیم « آزادی»و به « معرفت به موجود»

مدرنیسم، های پستترین مؤلفهبودن اصول مدرنیسم را متزلزل کرد که مهممدرنیسم، مطلقپست

 عبارتند از:

ر است و با ورود نیچه، عقل جایگاه صدارت خود را در تعریف باوذهنیت، مدرنیسمتپسستیزی: عقل .1

های مبنی بر مدرنیسم با وضع برخی فرضیه( پست36: 2005جوهر طبیعت انسانی از دست داد. )هارفی، 

 پرداخت.گرایی و تمرکز بر ذات شناختی، به مخالفت با عقلهای زیباییاعتباربخشی به عواطف و ارزش

تواند ما را به حقایق واقعی برساند؛ زیرا عقل به عنوان نیچه معتقد بود علم هرگز نمی . انکار اصالت علم:2

است. وی مخالف وجود هرگونه نظم منطقی در جهان طبیعت بر مرجع علم، اعتبار خود را از دست داده

سانی است، شناسیم، یک ساختار مشروط انمبنای نظریات علمی بود و اعتقاد داشت آنچه ما با نام علوم می

به  (17-16: 1380)رابینسون، دانست.او قواعد و قوانین فیزیکی را توهماتی برساخته و مرتبط با زبان می

آمیزی ، جایگزینی نامناسب برای دین است و علم و دین، پندارهای مبالغه«اصالت علم»اعتقاد وی، مکتب 

 (19 همان:) کشاند.انگاری و یأس میاست که جهان را به نیست

مدرنیسم، اولویت با زبان و سلطۀ آن است؛ در این رویکرد، زبان پست: در گرایی. سلطۀ زبان و نسبی3

عطفی است که تأکید دارد زبان و هر  ۀها است؛ این مسأله، نقطها و شیوۀ برساخت آنمایه فهم ارزشبن

« گراییمطلق»ج از چارچوب آید، دارای کدهای فرهنگی هستند که کاملاً خارآنچه که از آن به وجود می

گرایی و فردگرایی را بر مبانی کلی کنند. همین توجه ویژه به نقش و تأثیر زبان، نسبیحرکت می

 مدرنیسم دیکته کرد.پست

 ۀاعتماد به هرگونه نظری پرهیز ازنفی ایدئولوژی و مدرنیسم را مرکزی پست ۀهست: هانفی فراروایت. 4

با ورود دهد. های معرفت بشری، تشکیل میعرصه ۀونه فراروایت در همکلان و در یک کلام، نفی هرگ
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گویی و نگری را انکار کرد و روی در پراکندهمندی و کلمدرن، هر گونه نظامنیچه بود که فلسفۀ پست

متافیزیکی یا  ۀبه معنای رد هرگونه نظری ،هاها با فراروایتمدرنیستضدیت پستسازی نهاد. این پریشان

از این پس  .ستدانها میمدرنیسم را نوعی شکاکیت نسبت به فراروایتپست لیوتار .بودشناختی تمعرف

نگری، اسلوب و دیگر مفاهیمی دار، خیر والا، کلیت و شمولدیگر امکان سخن گفتن از عالم غیبیِ هدف

 (266م: 2005)الشیخ،  هایی همچون دین و... داشت، رنگ باخت.که نشان از فراروایت

ها: ساختگراها بر این اعتقاد بودند که ساختار زبانی، عموماً دارای دو وجه متضاد است؛ . نفی دوگانگی4

ها قدرت ساخت معانی را ها بر آن بودند که این تقابلمانند عقل و احساس، طبیعت و فرهنگ و... آن

رفت، چرا که اندیشۀ پسامدرن  های دوگانه زیر سؤالدارند؛ اما با روی کار آمدن پسامدرنیسم، این تقابل

ها، همگی ایدئولوژیک هستند و هر مفهومی را که خارج از دایرۀ آنان باشد، بر این باور بود که این تقابل

 (46-45: 2017کنند. )سالم الحازمی، نفی می

م . واسازی: اساس اندیشۀ دریدا این بود که متافیزیک حضور در اندیشۀ غرب، دژی است که باید در ه5

شکسته و بازسازی شود. وی تأکید داشت سلطۀ عقل و حضور معنای مرکزی، همگی از عناصر اصلی 

خواست معنی مرکزی را واسازی کند و ساختگرایی است که مانع رشد اندیشۀ انسانی است. دریدا می

هت خلق شده میان دال و مدلول را در هم ریزد. شاید بتوان واسازی را حرکتی مثبت در جرابطۀ تثبیت

معانی جدید دانست؛ اما باید در نظر داشت که این شیوه از خوانش، متن را به مثابۀ یک بازی قلمداد 

گونه مرکزیتی آنکه وجود هیچدهد و بیها میوقفه، معانی متعدد و جدیدی را به دالکند که به طور بیمی

 (267: 2014بو رحمۀ، شود. )اها میرا در متن به رسمیت بشناسد، باعث سرگشتگی نشانه

، اساس اندیشۀ واسازی است. «لوگوس»محوری: پرهیز از پذیرش معنای مرکزی؛ یعنی . نقض لوگوس6

کشد؛ امری که دریدا را پیش می« حضور»این باور که لوگوس و مرجعی اصیل در متن وجود دارد، مسألۀ 

قدم در هر خوانش واسازانه، واسازی  آن را زیر سؤال برد و بر آن بود که اولین« غیاب»با پیش کشیدن 

 (268مرکزیت معنایی در متن است. )همان: 

منجر شد. « باوریذات»مدرنیسم است که به از میان رفتن های بارز پستاز ویژگی« محوریانسان». نقد 7

ن را دورۀ پسامدرن با تکیه بر مقول موقتی بودن مفاهیم، انسان را از مرکزیت مدرنیسم پایین آورد و آ

 تبدیل به یک موجود شکننده و غیرقابل اعتماد کرد.

 مدرنیسم در شعر ادونیسهای پستچالش .3

 سلطۀ زبان .1-3

های فرهنگ اسلامی و اندیشۀ ترین چالشمسألۀ زبان و رویکردهای فرهنگی مختلف آن، یکی از عمیق

را انتخاب کرده و « زبان»دیدۀ های خود به صراحت، پدهد. ادونیس در سرودهمدرنیستی را شکل میپست
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است. تمام مسائل مربوط به سلطۀ زبان، نشأت گرفته از ارتباط پیچیدۀ زبان با نظام با سلطۀ آن موافق بوده

 مدّنظر فوکو دارد.« ساختار معرفتی»با  ی عمیقکه پیوند های گفتمانی است، همچناناجتماعی و شبکه

تواند بر ترکیب کلمات پیشی بگیرد؛ بلکه معنی نتیجۀ ترکیب میبا توجه به سلطۀ زبان، هیچ معنایی ن  

هاست؛ البته سلطۀ زبان نزد واسازان، زبان را در معنای مألوف آن قصد کلمات و خوانش دوبارۀ آن

 های مختلف و متکثر و بعضاً متناقض است. کند؛ بلکه بازنمایی صورتنمی

کند. او زبان را همچون جنگلی ای به جز زبان اعلام میخود را به هر پدیده نداشتن ادونیس اطمینان  

 ها و حجم زیاد معانی است:های نامتناهی دالکند که ناظر به شبکهتوصیف می

أجدِْ حتی الآنَ مکاناً أطمئنُ إلیهِ/ أجملَ وآنسَ وأکثرَ اتساعاً، مِنْ غابۀِ اللُّغۀ./ هکذا، لا أقدر أنْ  لَمْ  

 (178: 2012)أدونیس،  إلا بمسیرۀِ الکلماتِ.أعارضَ مسیرۀَ الزَمَن 

گیرد و در سرمای افول آمال انسانی، لباس ادونیس وابستگی به هر چیزی غیر از زبان را به سخره می  

 یابد:گرمی غیر از روانداز زبان نمی

 . لیسَ فی سَریری إلّا لحافُ اللُّغۀِلا تزال الدقائقُ تلَْتَفُّ علی جسََدی، باردۀً،/ کمََثلَِ عِباءۀٍ ملَیئَۀٍ بِالثُقوبِ  

  (.10: همان)

 کند که هیچ معنایی خارج از زبان وجود ندارد:او تصریح می  

  (22: همانأهناکَ مَعْنی لِما لا یَدخلُ فی اللغۀِ؟)

گرایی بستر را برای نسبی ،منادی آن است مدرنیسماین سلطۀ زبان که ادونیس به تأثیر از فلسفۀ پست  

 کند. از این دیدگاه، زبان بستر آفرینش واقعیت و برساخت حقیقت است.م میفراه

 (34: همان) کأنّ الأشَیاءَ غیرُ موجودۀٍ إلاّ لَفظاً

ادونیس معتقد است که هیچ حقیقتی خارج از زبان وجود ندارد و بر همین مبنا، زبان را اساس تکوین 

 کند.یقین، خدا و... معرفی میانسان و فرهنگ انسانی و اصول آن از جمله حقیقت، 

های ملاصدرا فعالیتدر حالی که از دیدگاه اسلامی، زبان تنها یکی از جوانب وجودی انسان است؛ 

شمارد. وی وجود را داند و زبان را روش معرفی و بیان حقیقت بر میذهنی و شناختی را مقدم بر زبان می

اند؛ اما وجود کتبی و افزاید: وجود عینی و ذهنی، حقیقیکند و میبه عینی، ذهنی، لفظی و کتبی تقسیم می

ها، وضعی و قراردادی هستند. )زرگر، ها در اعصار مختلف و در میان ملتلفظی، به دلیل گوناگونی آن

دانند و از سویی ها، وجود ذهنی و لفظی را از یکدیگر جدا نمیمدرنیست( در حالی که پست58: 1393

 آورند.بر شناخت و بستر تکوین حقیقت به شمار میدیگر، زبان را مقدم 

گاه قائم به متکلم است، نفس انسانی حقایق را دریافته، آن ودر دیدگاه اسلامی، زبان محصول تکلم   

کند و با سطور و خطوط ذهنی، آن حقایق را به قالب الفاظ هایی برای آن علوم عقلی ترسیم میصورت

ن مبدأ فاعلی و آفرینشگر زبان است و شناخت و حصول علم در مرتبه ( انسا63-60ریزد. )همان: می
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مدرنیسم به زبان در قالب بستر زایش است که پست گیرد؛ این در حالیپیشین نسبت به زبان قرار می

نگرد و همین نگاه است که زمینۀ انتقادات جدیدی مانند پساساختارگرایی و معرفت و گفتمان فرهنگی می

 کند.ه نتیجۀ سیطرۀ زبانند، فراهم میواسازی را ک

 . چالش مطلق و نسبی2-3

ترین ابزاری که های پسامدرنیسم، ایمان به نسبیت حقایق و نفی بدیهیات است. مهمترین ویژگیاز مهم

های نامتناهی آن است. با توجه به دهد، پدیدۀ زبان و دلالتگاهی بشر را به سمت این نسبیت سوق می

پردازد اعد طرح واسازی، سلطۀ زبان پیش از هر چیز، به قطع رابطۀ میان دال و مدلول میها و قوضرورت

متافیزیک تأکید داشت که کند. ای اصیل و ثابت را در خصوص معنی در متن، نفی میو سپس وجود نقطه

معنی در حقیقتی واحد در جهان هست که قبل از به واقعیت پیوستن حضور دارد، دریدا نیز عنوان کرد که 

شود؛ لذا هرگز هیچ معنایی بر خود متن و ساز و کار زبانی بطن متن و در حین عملیات زبانی ساخته می

 تواند پیشی بگیرد. آن، نمی

زند، لوگوس است؛ آنچه که ارتباط میان دال و مدلول؛ یعنی رابطۀ میان نشانه و معنی را رقم می  

به مثابۀ مرکزی است که به یک ساختار رسمیت  کرده،میان زبان و واقعیت را حفظ لوگوس رابطۀ 

ماند تا بخشد؛ لذا اگر لوگوس را از متن و از رابطۀ میان دال و مدلول حذف کنیم، هیچ چیز باقی نمیمی

ترین وظیفۀ پساساختارگرایی، نشان دادن تأثیر بتواند رابطۀ میان نشانه و دال را تبیین کند. مهم

است؛ از این « الله»های مذهبی، کلمۀ است. معنای دیگر لوگوس در سروده محوری در هر متنیلوگوس

 (154-153: 1396)حبیب، رو، لوگوس تنها یک کلام نیست، خود حقیقت است. 

ترین اصول سلطۀ زبان، عبارتند از: مرگ مؤلف، عدم مطابقت دال با مدلول و تعدد معنی بنابراین مهم  

های اخیر خود، مدام مدلول استعلایی و حقیقت مطلق را زیر سؤال ر سرودهنهایت؛ لذا ادونیس نیز دتا بی

 شود: برد. اندیشۀ ادونیس در دو مقدمه و یک نتیجۀ مهم خلاصه میمی

 مقدمۀ اول: هیچ حقیقتی خارج از زبان وجود ندارد. 

 نهایت مدلول دارد. ها است که بیای از دالمقدمۀ دوم: زبان مجموعه

 نهایتند.نسبی، متکثر، برساخته و بی نتیجه: حقایق

های نفی حقیقت مرکزی کاملاً در اشعار وی ظهور یافته، خود را نشان دادند. که در پی آن، نشانهچنان

ها با از نشانهای کند که مجموعهای بازنمایی میوی در آفرینش شعری خود، زبان را همچون پدیده

زنند که دریدا پیش از آن، به این موضوع اشاره اختلاف را رقم می هاهای نامتناهی است، این نشانهمدلول

 کند:کرده بود و ادونیس نیز کلام خود را در آن محصور می

 (145م: 2006)أدونیس،  کلُّ ما قلتُه لمْ أقلُْه/ والّذی سَأَقولُ اختلافٌ
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دارد. از انجام نگه میسراین اختلاف همان امری است که سرنوشت معانی را برای همیشه باز و بی   

ساخته  سازد که حقیقت نسبی بوده،تر، این مقدمات ما را به این نتیجه در شعر ادونیس رهنمون میآن مهم

ترتیب معانی در شعر آنکه چیزی جز یک توهم نیست. بدینهای زبانی است، ضمن و پرداختۀ بازی

مرتبط جز تعدد معانی ندارند. این فضای ادونیس، مدام در حال صیرورت هستند، صیرورتی که سرنوشتی 

 گوید.که در را به روی تنوع و نسبیت باز کرده است، آری می« واسازی»تعدد معنی، به نظریۀ  با تجربۀ

تواند حقیقت هرگز نمی»شود، این است که آنچه در این باب یک اصل مورد اعتماد شناخته می  

شود، قطعاً نامیده می« امتناع تناقض»لاح اهل منطق ؛ این در اصط«نقیض یا ضد حقیقت شناخته شود

اند و جز آن، حقیقت دیگری نیست و بدیلی اندیشند که به حقیقت دست یافتهپیروان واقعی یک دین، می

کند یابی به حقیقت معرفی مییعنی دین، خود را تنها کانال دست ؛(54: 1388براهیمی دینانی، ا)نیز ندارد 

تری به کند، جنبۀ انحصاریاسلام که خود را به عنوان تنها دین کامل الهی معرفی میو این دربارۀ دین 

 (19)آل عمران:  .(إنّ الدین عند الله الإسلاماست: )خود گرفته

دنیای ادونیس، دلیل محکمی بر خوانش واسازانه در شعر و اندیشۀ جهان عرب بود، کما 

توان در همین راستا میباور رسیده بود. عدم اینکه شعر او به بالاترین مراتب رد و نفی و

است که این گفت که دگرگونی، عنصر اساسی اشعار متأخر ادونیس را تشکیل داده

دگرگونی، شامل فرهنگ و شناخت نیز شده است. ادونیس سه اصل اساسی برای 

نهایت اصل آزادی آفرینش بدون هیچ قید و شرطی؛ اصل بی»کند: دگرگونی معرفی می

 (20: 1994)أدونیس،  «دن معانی و اصل دگرگونی و اختلاف و تکثر.بو

او معتقد است که موضع ما در برابر این معیارها، واکنش ما را در برابر رشد و پیشرفت مشخص   

سازی طبیعت امر طبیعی در زندگی ماست، چنانکه ترین دستاورد سلطۀ زبان، دگرگونکند. ظاهراً مهممی

ساخته و پرداختۀ زبان  پنداریم، توهمی بیش نیستند؛ چرا که در هر صورت،و مطلق می مفاهیمی که طبیعی

سان اموری که آسمانی، مقدس، اند. بدینهایی فرهنگی و نسبیتاریخی مشخصند؛ لذا سازه در یک برهۀ

س، مقد»، چیزی جز ظنّ بشر بر حقیقی دانستنشان نیست. ادونیس معتقد است: پنداریممتعالی و... می

های او در یک های بشری و ارزششاید یک امر دینی، اخلاقی و یا یک میراث باشد که مرتبط به سنت

-( وی با ترغیب به فراروی از مقدسات، مخاطب را به وطن18: 2013)أدونیس، « دورۀ مشخص است.

خواند. فرا میزدایی و انکار بدیهیات های دگرگون آن و اصالتگزینی در زبان و پذیرش طبیعت و تأویل

کنیم پذیرد. آن زمان که احساس میای سرکش است که هرگز ثبات نمیدر این چهارچوب، زبان پدیده

گیریم. این چنین است ایم، در همان حین، از نو در برابر زبان قرار میایم و یا آن را ساختهمعنی را دریافته

ت و پرداخت مداوم معانی و حقایق دست گونۀ خود، در ساخکه زبان توانست به دلیل آزادی عصیان

 داشته باشد. 
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 (124: 2005)أدونیس،  المُصادفۀُ بیتُ الکائنِ/ لا آخرَ للْکلامِ/ لا آخرَ للْمَعرفۀِ

ای هوشمندانه به مسألۀ ساخت حقیقت از طریق زبان دارد. ساختی که به مراتب، این قطعه شعر، اشاره

شود سلطه را به زبان ببخشد و اعتراف کند که تا اینکه ناچار میکند تر میدایرۀ حقایق را مدام وسیع

حقیقتی در این عالم جز حقیقت زبان وجود ندارد. با توجه به این دیدگاه، هر حقیقتی قابل واسازی و هر 

کنیم حقیقت مطلق است. این همان امری است که حقیقتی صورتی دروغین است که ما تنها گمان می

کند. مافوق حقیقت تنها بدل و بازنمایی حقیقت است، نه خود تعبیر می« مافوق حقیقت»  بودریار از آن به

کشاند. ادونیس اینگونه از این ها میتفاوتی نسبت به ارزشآن. این دیدگاه در هر صورت خواننده را به بی

ای گذشته هکه نسل خداوند، پیامبران، فضیلت و آخرت، همگی الفاظی هستند»گوید: مضمون سخن می

ها، مرگ اند؛ اما این لیستی از کلمات است که همچنان به قوت خود باقی است. توسل به سنتساخته

ها آزاد شود، اول باید گورکنی باشد اند. هر کس که بخواهد از قید آنها نیز مردگاناست و متوسلان بدان

 -136: 1994)أدونیس، « آزادی است.ها را دفن کند؛ این اولین قدم برای که قبری حفر کند و این سنت

137) 

-نظر از نتایج متناقضی که داشتهگوید، صرفپدیدۀ نامتناهی بودن معنی که ادونیس از آن سخن می  

زدایی باشد؛ زیرا نفی معرفت ثابت در آفرینش شعری و ترین عوامل اصالتاست، شاید بتواند یکی از مهم

ترین محک ارزش یک متن در متغیر اصلی»برد؛ او تأکید دارد: ؤال میادبی، ایمانِ به معنای مطلق را زیر س

شده نداشته باشد. معنای یک آفرینش هنری باید متجدد و سیال بودن آن است که معنایی از پیش تعیین

منتظره های نامتناهی و حاوی معانی غیرباشد و در هر خوانشی از نو زاده شود. یک متن باید دارای دلالت

 (59م: 1996)أدونیس،  «باشد.

های دلالتی آن و سلطه را به زبان و بازی کندتنی را از معنای نهایی محروم میشعر ادونیس هر م

های واسازی است که شاعر به بازنمایی آن به بخشد. این جدایی میان حرمان و سلطه، یکی از استراتژیمی

ها، به این روایتنی ثابت و زیر سؤال بردن کلانشکستن معا پردازد. او با در همصورتی کاملاً موفق می

ها را آن ل مسلّمات و بدیهیات بیرون آمده،کند، از دپردازد و به همان نحو که دریدا پیشنهاد میغایت می

کند و ضمن انکار مؤلف، های آسمانی نیز بیان میکند؛ وی همین دیدگاه را نسبت به کتابواسازی می

ها نیز چیزی بیرون این متون مقدس قائل نیست، چرا که به گفتۀ او، در این کتاب هیچگونه مرکزیتی برای

 (96: 2008)أدونیس،  «لیس فی کتب السماء شیء خارج الحبر.»از متن وجود ندارد: 

تفاوت این رویکرد با اندیشۀ اسلامی در این است که مسألۀ اساسی مدرنیسم در جهان غرب، مسألۀ   

های دینی آن بود؛ اما این نقش دینی و روحانی در غرب دچار چالش بزرگی و توصیهرویارویی با کلیسا 

گرایی این دوره و طرح مسألۀ مرگ خدا بود. پسامدرنیسم به مثابۀ شد و این چالش برخاسته از عقل

ق، حرکتی که کلیسا را در تنگنا قرار داده، مؤسسات دینی مدرنیستی را زیر سؤال برد و با نفی حقیقت مطل
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ترتیب نقطۀ عطف بزرگی در جهان غرب رقم گرایی را به چالش کشاند؛ بدینمرکزیت لوگوس و علم

های دینی را تغییر داد. این همان نقطۀ عطفی است که در جهان اسلام نیز خورد که سرنوشت گرایش

در اسلام به را  غربی و جامعۀ اسلامی، حقیقت مطلقهشود. مسألۀ تفاوت جوهری جامعۀ برانگیز میبحث

و خدای اسلامی )الله(،  ستی از عقل اسلامی، انسان اسلامیکشید، به نحوی که خوانش پسامدرنیمیچالش 

است که به « قرآن و سنت»گرای توحیدی غیر ممکن است؛ چرا که اندیشۀ اسلامی مبتنی بر دو اصل مطلق

زی یک متن، مرگ مؤلف است و به تبع تابد؛ زیرا اولین گام در واساوجه خوانش واسازی را بر نمیهیچ

ویژه  کار در متون دینی غیراسلامی و به و زدایی و جانشینی غیاب به جای حضور. این سازآن، مرکزیت

کتاب مقدس تورات و یا انجیل  -دهند می یمتون یهودی که متن بشری تلمود را بر کتاب مقدس برتر

 -دی و مفسران مسیحی بر متن مقدس اولویت داردهای یهواست و تفسیرات خاخامدچار تحریف شده

توان متن قرآن کریم را مورد واسازی قرار داد؟ قابل اجراست؛ اما سؤال اینجاست که آیا با این دیدگاه، می

بینیم که واسازی به اگر ما به قرآن کریم به عنوان متنی الهی که راهنمای بشریت است، بنگریم طبیعتاً می

آن را یک  قدم اول باید مؤلف را حذف کرده، د در قرآن کریم پاسخگو باشد؛ زیرا درتوانوجه نمیهیچ

بازد؛ بنابراین اگر قرآن را در متن رنگ می« حضور الهی»متن بشری بدانیم؛ پس به طور خودکار، مؤلفۀ 

یت دیکته متنی الهی بدانیم که خداوند با حضور مطلق خود در آیات مختلف با بیانی آمرانه آن را بر بشر

قلُْ هوَُاللهُ أحَد، قلْ أعوذُ »توان تفسیرهای حاصل از چنین رویکردی را در قرآن کریم پذیرفت. نمی کند،می

نَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ  وَ: »کند، مانندخدا را اعلام می و یا آیاتی که به صراحت، حضور همیشگی بِربّ الناس

إیّاک نستعین. إهدنا الصراط  إیّاک نعبد و»و یا  (16ق: ) «.هِ مِنْ حبَلِْ الوَْرِیدِوَنَحْنُ أقَْرَبُ إِلَیْ ۖ  نَفسُْهُ 

دهیم. بر همین اساس، او را مخاطب مستقیم خود قرار می حضور او را تصریح کرده،که ما « المستقیم

 حاضر و در مرکزست. مدارند و ثانیاً مؤلف دائماًاینگونه آیات، اولاً مؤلف

کته ضروری است که گرایش دینی پسامدرنیستی، به دلیل جدایی این جریان از هرگونه بیان این ن  

اساس )به ویژه کابالیستی( دارد. های بیمحوری، گرایشی بسیار نزدیک به سحر و جادو و تصوفاصالت

و که د دانندی میزیچشود، در برخی روایات، آن را همان که اساس تصوف یهودیان شناخته می« کابالا»

 ادیکابالا اساس علم سحر و بن نیبنابرا ؛دادند میمعروف، هاروت و ماروت آن را به مردم بابل تعل ۀفرشت

( این در حالیست که گرایش دینی اسلامی، گرایشی 195: 1388دینانی، ) شود.یدانش جادو شناخته م

 د بود.معنی خواهباور است که بدون مرکزیت الهی بیمحور و میراثمحور، ذاتاصالت

 . نفی عقل و انکار اصالت علم3-3

کند. نرد انداختن در بازی، اتفاقی ناخودآگاه و ادونیس در نقد خود از عقل، آن را به بازی نرد تشبیه می

تابع منطق شانس و احتمال است و قصد شاعر از این تشبیه، تأکید بر احتمال در تفسیر عقل علمی است: 

 (149: 2006)أدونیس، « .رمِْیۀ نردٍ أسمّیهِما سمَّاه العالِم عَقلاً سَ»
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داند که در زبان ادونیس قائل به وجود طبیعت عقلانی نیست؛ بلکه آن را محصور در عقل عالمی می  

( وی به تقلید از نیچه 348م: 2000علمی خود، منکر ویژگی مجازی زبان و معتقد به تعیّن است. )ضاهر، 

ی اعتقاد دارد و در همین راستا، نامیدن اشیاء بر سبیل تعیّن را انکار و دریدا، به زبان مجازی و استعار

عِندمَا تَتَوهجُ فینا الحقیقۀُ/ لا »داند: کند و ضمن انکار حقیقت، نامیدن آن را بر اساس زبان مجازی میمی

 (65م: 2006)ادونیس،  «.نتکلمُ إلاّ مَجازاً

ها ای از کنایهگوید: حقیقت مجموعهاست که میاین همان جواب نیچه در پرسش از چیستی حقیقت   

ایم. )ضاهر، ها را فراموش کردهو مجازها و تشبیهات است. حقایق توهماتی هستند که ما توهم بودن آن

شناختی ادونیس، تلاش برای از بین بردن مفهوم ( این تأکید بر اهمیت مجاز در نظام معرفت343م: 2000

ینکه از این طریق در پی از میان برداشتن دوگانگی )زبان/ واقعیت( است گرای حقیقت است، کما امطلق

خوانی دارد. عرفا در گذارد؛ اگرچه این گفتۀ ادونیس با عرفان اسلامی نیز همکه بر اصالت علم، صحه می

آنگونه که  -اثر تجلی حقیقت، به مجازگویی روی آوردند و در عرفان، سخن گفتن در قالب مجاز و خیال 

دلالت بر این دارد که وجود عالم ممکن، در برابر  -کردعربی عالم هستی را عالم خیال معرفی میناب

الوجود )حقیقت مطلق(، خیال و مجازی بیش نیست؛ لذا مجازی بودن این دنیا از دید عرفای وجود واجب

ست. از منظر اسلامی در مقابل حقیقی بودن خالق است و مخلوق چیزی جز پرتوی از آن مرکز نور نی

گوید: آنگونه که ادونیس می نی انکار وجود هرگونه حقیقت مطلق،یع ؛پست مدرنیسم، مجاز بودن حقیقت

 (74: 2005)أدونیس، « .لیسَ للْحقیقۀِ جسََدٌ لِکیْ نلُامسَه»

کند و همین امر، سبب ایجاد مدرن، معرفت و امکان وصول به حقیقت را انکار میگرایی پستشک

پرهیز مدرنیسم نقیض توحید است و مرجع آن، پست»گرا در مسائل معرفتی و اخلاقی است. مکاتب شک

گرایی به عنوان مبدأ شناختی شناخت حقیقت است. این شکعدم امکان جستجوی حقیقت و تسلیم به  از

اطل کند که امکان تمیز حق و بیأس، مبنی بر این فرض است که انسان در رؤیای ابدی زندگی می ۀو داعی

(؛ بنابراین رابطۀ مستحکمی 85)الفاروقی، د.ت: « ها در آن وجود نداردگرایی و نفی ارزشو جدایی از پوچ

 انگاری در تعاملات اخلاقی وجود دارد.میان نسبیت معرفت و رواج نیست

کند و جهان وقایع را که در آن عقل علمی و ادونیس به شیوۀ دریدا، متافیزیک حضور را انکار می  

پذیرد کند را نمیگرای خود، تفسیر علمی واحدی از طبیعت ارائه میگرا، با نگاه مطلقشناختی عقلمعرفت

و معنای ثابت زبان علمی نزد او، تنها یک احتمال از میان احتمالات نامحدود تأویل طبیعت است. )ضاهر، 

یُجبِْنی عقلُْ الکوَاکبِ عَمّا لمْ »( به همین دلیل، عقل طبیعی جوابگوی سؤالات وی نیست: 348: 2000

 (148: 2006)أدونیس،  «.سَألتُ:/ أجابتْ قَنادیلُها

های طبیعی جهان هستند و سخن گفتن از عقل ستارگان، ستارگان در اینجا نمایندۀ طبیعت و پدیده  

د. بر ها نوری هستند که به ورای تأویل عقلانی از طبیعت نظر دارنگراست و قندیلصحبت از طبیعت عقل
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گرایی در ها مستلزم فراروی از عقلاساس این تأویل، اشیاء در ذات خود نهفته هستند و شناخت آن

گرایی نیست؛ بلکه طبیعتِ شناختی، هدف ادونیس طبیعت عقلمعرفت تجربی است؛ پس در سطح معرفت

؛ بلکه نور مکشوف، بعد از معلق ساختن تمامی عملیات عقلی است و روشنگرِ طریق، نور عقل نیست

( به همین 350-349: 2000)ضاهر،  «.گرایی قرار داردها( است که بیرون از عملیات عقلطبیعت )قندیل

م: 2006)أدونیس،  «.إذَنْ، انْکسِرْ أیُهَا القیدُ المسُمَی عَقلاً»شود: دلیل، شاعر خواستار شکستن قید عقل می

81) 

شناختی معرفی و انفعال را به عنوان واسطۀ معرفتها، عالم احساس مدرنیستادونیس همانند پست  

للِْکآبۀِ شعرٌ/ یَعرفُ الشیءَ فِی أصْلِه،/ فِی »ها دارد: بینی سوررئالیستکند که خود ریشه در عواطف سیهمی

( افسردگی و اندوه همان نماد احساسات و 140: 2006)أدونیس،  «.تَجلیهِ، فِی ما یُؤوَل إلیهِ،/ والکآبۀُ عِلمٌ

 نفعالات روانی است. ا

ای چالشی در اندیشۀ عربی است که آگاهی از آن، آگاهی غیرتاریخی مسألۀ عقل و عقلانیت، مسأله  

توان گفت که عقل دینی در یک چارچوب شناختی آماده شکل گرفته که همه نوع معرفت است و می

دهد قل فلسفی، به خود اجازه میکه عکند، در حالیصحیحی را با استناد به متن کتاب مقدس استخراج می

تا بعضاً اصول را زیر سؤال ببرد. فلسفه یک عقل انتقادی است و این همان تفاوت اساسی میان عقل 

 مدرن و عقل دینی است.پست

جریان دو نها را در آتوان رغم اختلافى که بین اندیشمندان در خصوص ماهیت عقل وجود دارد، می به

 خلاصه کرد:

 .یونانی ۀثر از اندیشأماهوی مت عقلِکرد؛ یعنی فی که به تأثیر از میراث یونانی ظهور تفکر فلس. 1

عقل یعنی  ؛استجریان فلسفی که از منابع متعددی از جمله فقه، کلام، عرفان و تصوف ریشه گرفته. 2

زیرا باور  ؛داندقتضای زبان و معانى قرآن در خصوص عقل نمیمخوان با فاعل قلبی که عقل ماهوی را هم

 کند.ابعاد جسمی، صوری و جوهری را نفی می ،که این عقل دارد

به و جایگاه عقل قلبی در قلب است  (،46الحج، ) ﴾فتکونَ لهم قلوبٌ يعقلون بها﴿ ۀشریف ۀیآتوجه به  با  

ى سلامی اشاره به یک معنااهایی که در این زمینه وجود دارد، مفهوم عقل در گفتمان فلسفی رغم اختلاف

بلعقروز، . )سلامی، برخوردار از یک ماهیت جداگانه نیستامعرفتی و اخلاقی دارد که در چارچوب وحی 

2013: 147-149) 

ها با کند که عبارتند از: چگونگی پیوند پدیدهعقل قرآنی مبدأ تدبر را از طریق راهکارهایی اثبات می  

تباط ویژۀ آن با قلب و اینکه چگونه قلب در ها و همچنین چگونگی ارها و پیوند حوادث با عبرتارزش

قرآن یک ملکۀ کوچک که افعال آن منحصر در عواطف و احساسات باشد، نیست؛ بلکه ملکۀ بزرگی است 

که منشأ تمامی ادراکات عقلی، حسی و معنوی انسانی در تداخل و تکامل و پیوند با همدیگر است؛ 
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رود، در حالی که اختلاف ادیان توحیدی، از ماده فراتر می بنابراین عقل در متون دینی توحیدی به تناسب

یابد. مدرن، به تناسب محدودیت مادی و انحصار در معنویت فردی و غیردینی تنزل میعقل پست

شناختی مشخصی قرار دارد و عقل دینی در چارچوب معرفت رو،از این (202-201: 2006عبدالرحمن، )

کند، در حالی که عقل های آسمانی استخراج میاد به متون مقدس کتابهرگونه معرفت صحیحی را با استن

کند. فلسفی، عقلی برهانی، منتقد و تکاملی است که حتی گاهی دستاوردهای پیشین خود را نیز انکار می

 :این عقل فلسفی دارای برخی رویکردهای افراطی از قرار زیر است

. این رویکرد، تمامی پذیریعدم قابلیت تجربه به بهانۀ بدیهیات عقلی مثل مبدأ عدم تناقض انکار .1

 کند.مفاهیم غیرقابل تجربه از جمله وحی را انکار می

 انکار هرگونه حقیقت خارجی ورای عالم ذهن بشری.. 2

زمانی که حقیقتی ورای ادراک بشری نباشد، به تناسب تعدد ادراکات انسانی، ولو : تتعدد حقیق. 3

بود؛ یعنی ایمان به یک چیز حق باشد و در عین حال، ایمان به نقیض آن نیز حق.  متعارض، متعدد خواهد

 (167-165 :2011 القبانجی،)

که حقیقت از دیدگاه عقل اسلامی، واقعیتی نهادینه و قائم به ذات است که وجود و ابعاد آن در حالی  

ست و این موضع فردی و جمعی قابل درک است؛ بنابراین، حقیقت، جوهر واحدی است که قابل تغییر نی

انسان از حقیقت است که به تناسب زمان و مکان، متغیر و نسبی است. عقل و اندیشۀ اسلامی دارای 

شناختی اسلامی با همه تنوعی که در رویکردی مشخص و مبتنی بر هدایت وحی است و فضای معرفت

 (86 :2013 )بلعقروز، گردد.می - به معنای توحید -« لا إله إلا الله»خود دارد، پیرامون عبارت 

کند، اندیشۀ هرگونه غایتمندی هستی را نفی می گرایی شده،مدرنیسم که منجر به پوچبر خلاف پست  

ومََا خَلَقتُْ الْجِنَّ وَالإِْنسَ إِلاَّ فرماید: )گرایی است. خداوند متعال میای غایتمند و ضد پوچاسلامی، اندیشه

ین رویکرد، جهان، نظامی منسجم با اجزای مرتبط است که همگی در پی هدفی معین در . از ا(لِیَعْبُدُونِ

حرکتند. نتیجۀ این مقدمات، مسؤولیت و محاسبۀ انسان است که ریشه در طبیعت قانونمند هستی دارد که 

: 2011. )حسان عبدالله، اصل قرآنی جامع و بیانگر اصولی است که نظام اخلاقیِ اسلامی متکی بر آن است

کند. این در حالیست که همین مبدأ است که وجود عالم اخروی را از دیدگاه اسلامی توجیه می (15

گرایی و انکار جهان اخروی، انسان را منحصر در عالم مادی و مدرنیسم با اعتقاد به نسبیاندیشۀ پست

نظام لذت و نظام  مدرنیسمداند که غایتی جز لذت ندارد؛ پستبدون هرگونه مسؤولیت و حسابی می

 یا به عبارتی دیگر، حرکت و صیرورت برای حرکت و صیرورت. و لحظه است

 ها. انگار دوگانی4-3

های ادونیس در نظام ارزشی خود، در پی ایجاد تغییر اساسی شناخت، به دگرگون کردن مفاهیم و ارزش

مطلق الهی را با اعلان مرگ خدا  پردازد و برای رسیدن به هدف خود، ابتدا بنیان حقیقتمطلق دوگانه می



 95 / 81-99، ص1399دوم، زمستان )پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال دوازدهم، دورة جدید، شمارة چهل و فصلنامۀ علمی لسان مبین

    

ها هموار سازد و اینگونه، طبیعت ریزد تا راه را برای انکار دوگانگیو رقص و پایکوبی بر آن، فرو می

مورد انکار قرار  ۀ نیچه، دچار تزلزل و تحول کرده،ها را به شیومعیارها و زبان معیاری و نظام ارزش

وأَنسی ذکِْریاتِی/ لا خیرَ ولا شَرَّ/ الخیرُ شَرٌّ » (349 :1988)أدونیس،  «.الإلِهِرقََصتُ للأفُولِ/ لِجُثّۀِ »دهد: می

 (388: 1977)أدونیس،  «.بِلوَنٍ أبَیضَ/ الشرُّ خَیرٌ بلونٍ أسوَدَ

ها و نظام ارزشی و خواهد همچون نیچه به ماورای خیر و شر قدم بگذارد و با انکار دوگانگیوی می  

 گزیند و نه شیطان را:انگاری برود. به همین دلیل، نه خدا را برمیل آنارشیسم و نیستاخلاقیات به استقبا

 (55: 1961)أدونیس،  «.لا الله اختْارُ ولا الشیطانَ»

های مطلقی شده است شناختی ادونیس، صراحتاً منجر به امتناع پذیرش دوگانگیاین رویکرد معرفت  

هایی هستند که پیکر معرفت اسلامی را به هم متصل نگه گزارهدهد و که اصول فرهنگ ما را تشکیل می

در این  .دارند، فرهنگی که اساساً و از آغاز آفرینش مبتنی بر دوگانگی )خالق و مخلوق( استمی

گیرد. نظام خالق منحصر در خداوند متعال است و دوگانگی، انسان در مرتبۀ دوم بعد از خداوند قرار می

گونه راه اختلاطی بین این دو نظام وجود د با نظام مخلوق کاملاً متفاوت است و هیچدر کنه و کارکرد خو

هایی مدرنیسم، معترف به دوگانگیکه ادونیس در نظام شناختی خود، به تقلید از پستندارد، در حالی

رکزی و مانند: خیر و شر، حق و باطل، خالق و مخلوق و ... نیست. اعتقاد به سلطۀ زبان و نفی معنای م

شود و ادونیس صراحتاً به ها میگرایی که پیش از این به آن پرداختیم، منجر به نفی تمامی ارزشنسبی

 «بین الواقع واللغۀ خنادق لا تُردم / أهلاً بک أیها اللاشیء الملکبلی »رود: انگاری میاستقبال نیست

ندیشه در مواجهه با ا را ندیشگانی اوهای اترین چالش( که همین امر یکی از بزرگ31: 2012)أدونیس، 

 زند.رقم می اسلامی

 گیرینتیجه

 این نوشتار، نتایج زیر را در برداشت:

کند که داند و از آن تعبیر به گفتمان فرهنگی میمدرنیسم، زبان را بستر تکوین میادونیس به سبک پست -

گاه، بستر شناخت و منشأ همه چیز است، گیرد. زبان از نگاه او، وطن، پناههر چیزی در قالب آن شکل می

که از منظر اسلامی، زبان تنها یکی از جوانب وجودی انسان بوده که شناخت، مقدم بر آن است. در حالی

 زبان تنها یک روش برای تبیین هستی و قائم به متکلم است.

تعال در رأس این هرم گرا، هرمی، ذومراتبی و مرکزگراست که خداوند ماندیشۀ اسلامی، توحیدی، مطلق -

-و مرکز هستی است که انسان را به عنوان خلیفۀ الهی در مرتبۀ دوم و بالاتر از بقیۀ مخلوقات جای داده

است که تمام هستی را در یک گرایی و مرکززدایی زدهاست، در حالیکه ادونیس، سخن از اختلاف، نسبی

 سازد.شبکۀ ارتباطی یکنواخت مجسم می
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قید و شرط آفرینش و مرگ نهایت بودن معانی و آزادی بیسازی دال از مدلول، اصل بیادونیس با جدا -

که اندیشۀ اسلامی دریداست، در حالی« اصل غیاب و مرکززدایی»کند که در واقع همان مؤلف را مطرح می

 مبتنی بر حضور مطلق الهی در متن مقدس است و قابل خوانش واسازانه نیست.

مدرنیستی، عقل مدرن را از حیطۀ نفعالات سوررئالیستی و در یک سیر تکاملی پستادونیس از منظر ا -

رود و در نتیجۀ انکار عقل شورد؛ اما این عقل از سطح ماده فراتر نمیرهاند و بر آن میگرایی میتجربه

ه از امکانات و بنا به گفتۀ نیچه، عقل تنها ابزاری برای بشر در استفاد شودمیدار مدرن، اصالت علم خدشه

که عقل اسلامی در ارتباط و هماهنگی کامل با دارد، در حالیزندگی است که از هیچ حقیقتی پرده بر نمی

کند. این عقل، ملکۀ بزرگی است شناختی مشخصی عمل میقلب، در چارچوب وحی اسلامی و معرفت

 ا یکدیگر است.که منشأ تمامی ادراکات عقلی، حسی و معنوی انسانی در پیوند و تکامل ب

های خالق و مخلوق، خیر و شر، حق و باطل و... فرهنگ اسلامی از آغاز آفرینش، مبتنی بر دوگانگی -

های ارزشی را انکار مدرنیسم، با اعلان مرگ خدا، دوگانگیکه ادونیس به تأسی از پستاست، در حالی

های غایتمندی، اساس، تمامی مؤلفه شناسد. بر همینگونه نظام ارزشی را به رسمیت نمیکند و هیچمی

 شود.های دینی را منکر مینگری، توحید و دیگر ارزشرسی، جامعیت و شمولحساب

 منابع

 منابع عربی 

 قرآن کریم

 دار الساقی. :، بیروت1، طکونشیرتو القدس .(2012) .أدونیس

 دار الساقی. :بیروت، إهدأ هاملت تنشق جنون أوفیلیا. (2008) _____

 دار الساقی. :، بیروت7، طالثابت والمتحول .(1994) _____

 دار الساقی. :بیروت الطبعۀالثانیۀ، ،تنبأأیّهاالأعمی .(2005) _____

 دار الساقی. :، بیروت2، طالکتاب أمس المکان الآن .(2006) _____

 دار الساقی. :، بیروت2، طوراق یبیع کتب النجوم .(2012) _____

 دار الساقی. :، بیروتعرزمن الش .(2005) _____

 دار مجلۀ شعر. :، بیروتأغانی مهیار الدمشقی .(1961) _____

 .دار العودۀبیروت: ، مفرد بصیغۀ الجمع .(1977) _____

 .دار العودۀ، بیروت: 5ط، 1، مالأعمال الشعریۀ الکاملۀ .(1988) _____

 .دار الآداببیروت: ، ةسیاسۀ الشعر: دراسات فی الشعریۀ العربیۀ المعاصر .(1985) _____



 97 / 81-99، ص1399دوم، زمستان )پژوهش ادب عربی(، مقاله پژوهشی، سال دوازدهم، دورة جدید، شمارة چهل و فصلنامۀ علمی لسان مبین

    

 ، دمشق: دارنینوی.أفق یتباعد من الحداثۀ إلی بعد مابعد الحداثۀ(. 2014ابو رحمۀ، أمانی. )

 .منتدی المعارفبیروت: ، أزمۀ الحداثۀ ورهانات الخطاب الإسلامی .م(2013) .بلعقروز، عبد الرزاق

إسماعیل "مؤتمر ، «ذج المعرفی الغربیمنهجیۀ الفاروقی فی قراءۀ النمو» .(2011) .حسان عبدالله حسان

 .ھ1432، الأردن ،"وإسهاماته فی الاصلاح الفکری الإسلامی المعاصر الفاروقی

 .دار الساقی :بیروت ،ومابعدالحداثۀ الحداثۀ بین النقد .م(2012) .إبراهیم الحیدری،

ر، لیفی ستروس، موت الإنسان فی الخطاب الفلسفی المعاصر: هیدغ .م(1992) .الرزاقعبدالدوای، 

 .دارالطلیعۀبیروت: ، 1ط ،میشیل فوکو

، «من الحداثۀ إلی مابعدالحداثۀ مغامرات الفکر الغربی فی القرون الأربعۀ الأخیرۀ» .م(2005) .الشیخ، محمد

 .270 -244صص، 30شماره، 9سال، مجلۀ قضایا إسلامیۀ معاصرة

 .النشر للثقافۀ ودار المدی دمشق: ، الشعر والوجود .م(2000) .ضاهر، عادل

المرکز الثقافی بیروت: ، روح الحداثۀ: المدخل إلی تأسیس الحداثۀ الإسلامیۀ .(2006) .عبدالرحمن، طه

 .العربی

 کی.، ترجمۀ السید عمر، نسخه الکترونیالتوحید: مضامینه علی الفکر والحیاة .)د.ت( .لفاروقی، اسماعیلا

مرکز الحضارۀ لتنمیۀ الفکر بیروت: ، 1چ، ۀ للحداثۀالأسس الفلسفی .(2011). القبانجی، صدرالدین

 .الإسلامی

 :، الجزائر: فی استنفاد أو تعدیل المشروعات الفلسفیۀ"ما بعد"خطابات ال .(2013) .مجموعۀ مؤلفین

 منشورات الاختلاف.

 منابع فارسی 

 .مسهرتهران: ، بزرگ ۀلسأفیلسوفان یهودی و یک م .(1388) .ابراهیمی دینانی، غلامحسین

نشر تهران: ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار،  ۀ، ترجممدرننیچه و مکتب پست .(1380) .رابینسون، دیو

 .فرزان روز

، 42، سالنشریه فلسفه، «تقدم فرآیندهای شناختی بر زبان در فلسفه زبان ملاصدرا» .(1393) .زرگر، نرگس

 .55-7صص، 2ارهمش

 .نیلوفر انتشاراتتهران:  ،رمان در درنیسمپسام و مدرنیسم .(1393). حسین پاینده،

 

 

 

 





 فصليّة لسان مبين )پژوهش ادب عربي(
1399 شتاءوأربعون،  اثنان، العدد الجديدة ، الدورةالسنة الثانیة عشرة  

 

*قراءة نقديّة لفلسفة مابعد الحداثة في شعر أدونيس  

 أستاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس. خلیل برويني،
 خريج دکتوراه في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس. سید حسین حسیني، 

 تاذة مشارکة في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة تربیت مدرس.أس کبری روشنفکر، 
 أستاذ مشارك في قسم دراسات الفن بجامعة تربیت مدرس ،فرأصغر فهیمي 

 الملخص
دة علی ة، متمرّ ة نقديّ مابعد الحداثة هي ظاهرة فلسفیّة وثقافیّة خرجت من رحم الحداثة في عملیة ديالکتیکیّة وتکاملیّ 

بول قعلم وعدم لطة السول الحداثیّة بما يقابلها من النسبیّة ومناهضة العقلانیة وإنکار الذاتیّة ورفض الثوابت والأص
ضاريّة ريّة والحوالفک السرديات الکبری ونقض الثنائیات الحتمیّة والتفکیك، في المجتمع الغربيّ إثر الأزمات الروحیّة

لدين. إذ لحداثيّ لانکار لمیتین کما وکانت ردة فعل روحانیّة إزاء الإالتي طرأت علی الإنسان الغربيّ نتیجة الحربین العا
اء فها الأدب، فتلقتسرّبت هذه الفکرة إلی الأدب العربيّ من خلال الحقول الثقافیّة والفلسفیّة ومن مختلف القنوات

لثقافیّة لفکريّة وابالخلافات ا لدينيّ دون اهتماما-العرب حیث قاموا بتوظیفها کتقنیات نقديّة لقراءة موروثهم الثقافيّ 
قوم هذا ييضاً. وکذلك اختلاف أرضیة نشوءها، إذ أدّت إلی جملة من القضايا والأزمات، کما وکانت لها إيجابیات أ

ما واثة في شعر أدونیس التحلیليّ بالاستعانة بالنقد الفلسفيّ، بدراسة مابعد الحد - الوصفيّ  الاسلوب البحث علی
شکّلها تیّة التي الإله لفکرة من التحدّيات في المواجهة مع الثقافة الإسلامیّة المعتمدة علی الثوابتتؤدّي إلیه هذه ا

ها الحداثة نفسها ربيّ، کأنّ قد الغهرمیّة وتراتبیّة. فتشیر النتائج إلی أنّ أدونیس يقوم بتفکیك الثقافة الإسلامیّة، بمنظار الن
 حدثت هوّةأدونیس داثة وغیرها من الإتجاهات الفکريّة الغربیّة في شعر أفي المیزان. کما أن توظیف فکرة مابعدالح

ف  ی ي حدين لدسلاح ذکسحیقة بین مستوی فکر القارئ العربيّ وبین الشعر. إلّا أنّ ما بعد الحداثة يمکنها أن تُوظَّ
تشکل فرصة  فیّة،مات المعرالمسلمین، فبقدر ما يمکن أن تکون آلیة للتخريب والهدم الأنطولوجيّ وما تسبّب من الأز

 بقدر ما ينفتح معه الإمکان لإعادة النظر في عدّتنا الفکريّة، علی سبیل التطوير أو التغییر.
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